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ادامه از صفحه اول

 به شوخی می گفتیم عباس قبل از رژیم و بعد از رژیم دوتاست. 
حتی خلقا و طبعا تغییر کرد. این تغییر را دوست داشت و عکس 
بعــد از چاقی را به عنوان الگوی مقاومت و تغییر برای آدم های 
خســته از روزگار می فرســتاد! اما آن نوجوان تپل و پرهیجان، از 
اول دبیرستان کاری کرده بود که من مجذوبش بودم. سال های 
۷۶ و ۷۷ در اوج هیجان سیاســی کشــور، روزنامه و نشریه مثل 
خوراک آدم ها بود. عباس تصمیم گرفته بود هفته نامه دبیرستان 
اندیشه شیراز را منتشر کند. اسمش «روزنه» بود. من هم همکار 
اصلی اش بودم! تاریخ را یادتان باشد. کامفیروزی امروز ۴۰ ساله، 
۲۵ ســال پیش در دبیرستان نشریه سیاســی-اجتماعی منتشر 
می کرد! هر هفته! من به مرور فهمیدم که عباس فرزند شــهید 
است. بعدترها مادر گرامی اش هم در همان سال های دبیرستان 
از دنیا رفت. شــد تنهای تنهای تنها! با یک خواهر و برادر و یک 

دنیا درد و دغدغه برای ایران.
پــرده دوم؛ چنان دانش متنوع و عمیقی در مباحث سیاســی، 
اجتماعــی و تاریخی کســب کرده بــود که به علوم انســانی 
تغییر رشــته داد و شد دانشــجوی حقوق دانشگاه تهران، من 
هم شــدم دانشجوی مهندسی شــیراز. او رفته بود که تغییر را 
در بزرگ ترین دانشــگاه کشــور پیگیری کند. یک روز زنگ زد و 
گفت بیا یک نشریه بین دانشگاهی بزنیم! من تهران و تو شیراز؛ 
سیاســی و راهبردی و روشــنفکری! من حوصلــه و توان او را 
نداشــتم. و نه من! بلکه تا همین امــروز هیچ کس را ندیده ام 
مانند عباس در مســائل اجتماعی و سیاســی به این حد پیگیر 
باشــد. با تکیه به توان او شــروع کردیم. او در ایام دانشجویی 
فعال بــود، قلم مــی زد، برنامه برگزار می کــرد، در روزنامه ها 
فعــال بود و در ایــن حرفه چیره دســت بود. قلــم عباس در 
روزنامه نگاری و تیترزدن کم نظیر اســت؛ تخصصش اندیشه و 
سیاســت داخلی ایران و جنبش ها و جریانات دانشجویی بود. 
تقریبا در جشــنواره ای نبود که مورد تمجید و تقدیر نباشــد و 
عموما هم ایده هایش جریان ساز بود. عباس در دوران دانشگاه 
و پس از آن در طول زندگی یک اصل داشــت که در کنار قدرت 
نمی ایســتاد. در هر دوره ای ناقد گفتمان مســلط بود. در دوره 
اصلاحات هم مرامش همین بود. بــا وجود ارتباطات وثیق با 
گروه های مختلف اما دنبال نمدی برای کلاه خودش نبود. بله، 
کامفیروزی ۲۰ ســال پیش منتقد وضع موجود بود و همیشــه 
عقیده داشــت سیاســت مداران برای ایران کافی نیستند، باید 
رو کرد به مــردم. برای همین روی آزادی بیان تعصب عجیبی 
داشــت و دارد. هیچ  وقــت پیوندی با ســاختار قدرت رســمی 
نداشت، با وجود اینکه در بســیاری از اوقات فرصتش برای او 

فراهم بود.
پرده سوم؛ قصد تطویل ندارم. سال ۸۸ دستگیر شد و پرونده ای 
برایش ســاختند. در شــیراز راهی زندان شــد و همان جا برای 
مدتی کوتاه دست به اعتصاب غذا زد. بیرون که آمد دچار تغییر 
شگرفی شده بود. مهم ترین چیزی که به ما گفت این بود که باید 
برای آینده کشــور فکری جدی کرد. از آن سال ها به بعد عباس 
بیش از گذشــته چفت جامعه مدنی شــد. نشست و برخاست 
اصلی او با بی صداها و خلع سیاست شــده ها شد. به طور کامل 
رفــت و بســاط کار و زندگی اش را بین مردم پهــن کرد. از همه 
مواهبی که کســی مثل او در حکومت می توانست داشته باشد، 

چشم پوشی کرد و رفت در دل مردم.
پرده چهارم؛ بــرای عباس با این تجربه سیاســی و اجتماعی و 
ســال ها فعالیت دانشــجویی و فرهنگی، پروانه وکالت ابزاری 
بود که می توانســت به او تحرکی دوچندان ببخشد. او دقیقا به 
وکالت به مثابه یک نهاد نــگاه می کند و حداکثر بهره لازم از آن 
را برای تنظیم قواعد اجتماعی می برد. ابزاری که به او این توان 
را داد که برای دغدغه  اصلی خود، یعنی مبارزه با پایمال شــدن 
قانــون و حقوق انســان ها، عزمــش را جزم کند. بــرای صدور 
پروانه اش به جهت همین فعالیت های دانشجویی و اجتماعی 
تعلل هایــی شــد؛ اما روی دلســوزی و شــرافت عباس کســی 

نمی توانست تشکیک کند. از زمان اخذ پروانه (سال های ابتدایی 
دهــه ۹۰) تــا امروز با وجــودی که می توانســت در حلقه های 
رفاقتی وکلا و همکاران قضائــی جای بهتری از نظر مالی برای 
خودش دست وپا کند، شــهادت می دهم اولویتش حق خواهی 
برای محرومان بود؛ بی چشمداشــت و رایگان و فارغ از اوضاع 
مالی اش این کار را مکرر انجام می داد. بارها کسانی را که گرفتار 
بودند، رایگان وکالت کرد. چند مورد را من خودم معرفی کردم.
پــرده پنجم؛ عباس یک علقه ویژه به دانشــگاه و دانشــجویان 
دارد. دلیلش روشن اســت؛ آموزش راه نجات جامعه است. تا 
سال های اخیر به جهت همین علقه شدیدا درگیر مسائل حقوق 
دانشجویی شد؛ چراکه عقیده داشت این دانشجویان از همه در 
برابر شداید آسیب پذیرتر هستند و ضمن اینکه می خواست مسیر 
تظلم خواهی و تلاش برای رسیدن به عدالت را از دانشگاه آغاز 

کند.
تــلاش بــرای تثبیت حقــوق دانشــجویی و تحدیــد اختیارات 
کمیته هــای انضباطی دانشــگاه ها از تلاش های پایدار اوســت. 
همــواره بــرای تضمین آزادی بیــان در دانشــگاه ها به نظارت 
قانونی حداقلی بر نشریات دانشــجویی اعتقاد داشت؛ بنابراین 
چندین سال به عنوان نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی 
فعالیــت می کــرد. ســخنرانی پرشــور و صادقانــه او در دیدار 

دانشجویان با رهبری هنوز هم خواندنی است.
در کنــار این موارد، شــغل هر روزه او در ســال های اخیر وکالت 
دانشــجویان و متهمان سیاســی بوده اســت. وکالتــی عموما 
پردردسر، طاقت فرسا، در شهرهای مختلف و موکلانی متنوع که 
تنها دلیلی که می تواند از سوی یک فرد ادامه یابد، شرافت است 
و بس! عقیده داشت این پرونده ها روی زمین می مانند و حقوق 
اشــخاص از بین می رود. او به شکلی خستگی ناپذیر، تیزبینانه و 
صبورانه پرونده ها را از حیث حقوقی بررســی می کرد و با علم 
به مشــکلات متعدد، تمام تلاش خــود را برای حق خواهی این 
انســان های بی دفاع به کار می گرفت. به چشم دیده ام که حتی 
بیــش از پرونده های وکالتی خودش بــرای امرار معاش، اغلب 

برای این پرونده ها و افراد وقت می گذاشت.
ایــن بیوگرافی ســریع کامفیروزی در ۲۵ ســال گذشــته، برای 
یــادآوری وجــود او و امثــال او در ایران، کشــورت، کشــورم و 
کشــورمان است. شهادت نامه ای اســت که اذعان دارد او برای 
ســربلندی ایران، با تمام تنهایی ها و دردهایش و با کوهی از غم 
که شاید حتی ما هم حس نمی کردیم، تا همین ۴۰سالگی دویده 
است. دردانه ای مؤمن به مسیر صعبِ آزادی که بدون خستگی 
و با چشم پوشــی از مواهب زندگی، صبورانه و امیدوارانه برای 
مردم ایران تلاش کرده و هرچند نتایج تدریجی مدنظر را محقق 
ندیده است، باز هم نایستاده! در دنیایی دیگر امثال عباس را که 
خود و خانواده اش چنین هزینه داده اند، به عنوان الگوی زیست 
شــرافتمندانه و ایثارگرانه معرفی می کننــد، با این  همه، عباس 
این مقدار را هم افتخاری برای خودش نمی دانســت. این روزها 
در گروه های مجازی دوســتانه زیاد مباحثه می کردیم. بارها در 
پاسخ تحســین رفقا به تلاش هایش متواضعانه می گفت من در 
برابر این مردم ناچیزم و کاری نکرده ام! موکلش ملیکا قره گوزلو 
و مصائب و مشــکلاتش را مثال می زد و از روزگار ناله می کرد و 
می گفــت من برای این دختر خانم چه می توانم بکنم؟ چه کرده 

روزگار با او!
واقعیت هم درســت می گوید، هیچ یک از مــا در برابر ملتی که 
این همه فداکاری کــرده، کاری نکرده ایم! اما عباس ها که در پی 
ساختن روایت درست از مطالبات آنان هستند، باید معرفی شوند 
تا عموم شــهروندان بدانند فرزندانی چنین پاکباز و مؤمن دارند. 
من ایمان دارم او تازه ابتدای راه خدمت به مردم است و فردا با 

توان و انگیزه ای دوچندان برای ادامه مسیر بین ما خواهد بود.
القصه! دلتنگش شــده ام! چند روز پیش گفتم عباس! مراقبت 
کن. گرفتار می شوی. گفت بی خیال! ما که کاری نمی کنیم. گفتم 

کمی هم زندگی کن! گفت زندگی همین است.

آگهی فقدان
 مؤسس محترم  واقع در

 تهران - خیابان قصرالدشت - تقاطع امام خمینی - کوچه کبیرانی - پلاک ۱، طی 
 نامه ای اعلام نموده اند پروانه بهره برداری مرکز به شماره ۱۳۲۴۴۴- ۳ مورخ

  ۱۵ / ۰۷ / ۱۴۰۱ مفقود گردیده است. لذا بدینوسیله ضمن ابطال پروانه 
فوق الذکر از یابنده تقاضا می شود آن را به معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران واقع در خیابان حافظ – تقاطع 

جمهوری- طبقه دوم - اداره صدور پروانه ها تسلیم نماید.
 مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی مدیریت صنعتی صادره 

 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برای 
 فرد با شماره دانشجویی ۸۷۰۳۸۶۳۰۷ 

و شماره کارت ملی ۴۳۲۴۶۷۷۳۷۹ و شماره شناسنامه 
۱۹۰ مفقود گردیده است . از یابنده تقاضا دارم با این شماره 

تماس بگیرد   ۰۹۱۹۶۹۸۱۶۸۵

پروانه اشتغال به کار مهندسي به شماره ۶۷ - ۳ - ۱۰ 
 صادره از تهران در پایه یك رشته مهندسي ساختمان

  به شماره عضویت ۱۵۱۹۵ - ۰- ۳-۱۰ متعلق به
  به کد ملي 

۲۷۵۳۳۳۸۳۴۵ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند حمیدرضا به شماره 
شناسنامه ۰۵۵۰۰۳۸۵۳۱ صادره از خمین در مقطع کارشناسی رشته مهندس 

 مکانیک - مکانیک در حرارت و سیالات به شماره ۱۱۲۸۶۹ ، تاریخ صدور
 ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۸  از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
گیلان به نشانی گیلان، رشت ، جاده تهران، دانشگاه گیلان ارسال نماید .

 ef7tca برگ سبز خودرو سواری  دنا  اتومات 
 رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک 

۹۱ ایران ۵۳۴ س ۳۴ و شماره موتور 153h0095594 و 
شماره شاسی naaw61hu7ne548992 به نام 

 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت موتور  سیکلت  js150  رنگ زرد مدل 
۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۱۳۷ _ ۴۹۷۹۷ و شماره موتور 

۸۹۰۰۱۹۰ و شماره تنه ۱۰۵۴۳ به نام 
 به کدملی ۰۰۳۶۳۱۹۳۴۱ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و کارت موتور  سیکلت  js150  رنگ زرد 
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۱۳۷ _ ۴۹۷۹۶ 
 و شماره موتور ۸۹۰۰۰۳۰ و شماره تنه ۱۰۵۳۴ به نام

   به کدملی ۰۰۳۶۳۱۹۳۴۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  لاماری  رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ایران ۷۳ _ ۳۴۸ د ۳۳ و شماره موتور 

 4A95TD3RC642 و شماره شاسی

 N5RL42DA5NP000156 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  پارس  TU5  رنگ مشکی متالیک
  مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۷۵ _ ۳۷۸ ق ۵۲ 
 و شماره موتور 167B0182916 و شماره شاسی

 NAAN11FE9NK696650 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
گواهینامه موقت فارغ التحصیلی  فرزند 
فرشید به شماره شناسنامه ۱۵۷۳۴ و شماره ملی ۰۰۶۹۴۸۷۹۲۸ صادره از تهران در 
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی اقتصادی صادره از دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال به نشانی: تهران، 
بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)، خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، بلوار 

وفادار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ارسال فرمایید.

 برگ سبز خودرو کوئیک رنگ سفید مدل ۴۰۱
به شماره پلاک ۲۶۸د۳۸ ایران ۷۸ و شماره 

موتور M15/9718885 و شماره شاسی 
NAS841100n1149422 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید 
صدفی معمولی مدل ۱۳۸۲ به شماره موتور 
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

با وجود تصویب این اصل و ضرورت رعایت آن در همه دادگاه ها، در دهه اول بعد از سال ۱۳۵۷، دادگاه های 
انقــلاب از حضــور وکیل در دفاع از متهمان و بلکه حضور وکیل شــکات نیز جلوگیری می کردند. در ســال 
۱۳۶۳ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشــور که به منزله قانون اســت، صادر شد و محاکم را ملزم می کرد در 
دعاوی ای که مجازات متهم اعدام و... است، باید متهم قبل از جلسه وکیل تعیین و معرفی کند، در غیر این 
صورت دادگاه باید برای او وکیل تســخیری انتخاب کند. چــون دادگاه های انقلاب همچنان از پذیرش وکیل 
امتناع می کردند و مصوبه مجلس درباره الزام دادگاه ها به پذیرش وکیل با مخالت شــورای نگهبان مواجه 
شده بود، در مهرماه سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده ای با سه تبصره ضمن تأکید 
بر حق اصحاب دعوی در انتخاب وکیل دادگستری در همه دعاوی، تصویب کرد طرفین دعوی حق انتخاب 
وکیل را دارند و همه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، موظف به پذیرش وکیل هستند. در 
تبصره دوم این مصوبه تأکید شده است هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق انتخاب وکیل 
تعیینی را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از طرف آن دادگاه فاقد اعتبار قانونی است و قاضی آن دادگاه 
در دفعه اول به مجازات انتظامی درجه سه قضات و برای مرتبه دوم به انفصال دائم از شغل قضا محکوم 
می شود. در تبصره دیگر این مصوبه هم بر رعایت شأن و شئون وکیل در شغل خود تأکید شده و تأیید می کند 
وکیل در موضع دفاع، از احترام شاغلان شغل قضا برخوردار است. با وقوع حوادث اخیر، پذیرفته نشدن وکیل 
تعیینی متهمانی که متهم به اتهاماتی مانند محاربه هستند و  مجازات آنها سلب حیات است، توسط برخی 
از شعب دادگاه ها و انتخاب وکیل از سوی این دادگاه ها به عنوان وکیل تسخیری به موضوع روز تبدیل شده 
و با اعتراضات گســترده خانواده های محکومان و محافل حقوقی مواجه شــده است. بسیاری از خانواده ها 
اعلام کردند دادگاه ها از فرزند یا نزدیکانشــان که در بازداشت هستند، حق داشتن وکیل را سلب کرده و برای 
آنان رأسا وکیل تسخیری از میان وکلای مورد نظر خویش انتخاب کرده اند. از آنجایی که قانون گذار در قوانین 
مختلف و در رأس آن اصل ۳۵ قانون اساســی، بر انتخاب وکیل توســط خود اصحاب دعوی تأکید کرده و 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام این امر را مورد تأیید قرار داده است، در مواردی که اصحاب دعوا از جمله 
متهمان حوادث اخیر، درخواســت تعیین وکیل کرده اند، دادگاه ها به هیچ عنــوان حق اجبار آنان به پذیرش 
وکیل تسخیری معرفی شده از طرف دادگاه ها را ندارند. این اجبار از مصادیق تبصره ۲ ذیل ماده واحده مصوب 

مجمع تشخیص است و با اعلام متهم رأی صادرشده اعتبار قانونی ندارد.
تعمیم تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ها اجتهاد در مقابل نص است و بدعتی 
اســت که اعتبار قانون و قضا را هدف گرفته اســت. در متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در زمان 
تصویب (سال ۱۳۹۲) اقدام بسیار ارزنده ای بود، عنوان شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، او می تواند 
تقاضای درخواســت وکیل کند. وکیل هم می تواند با رعایت محرمانه بودن تحقیقات با موکل خود ملاقات 
کنــد و در پایان ملاقات یک ســاعته، ملاحظات خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. این قانون که توســط 
کمیسیون قضائی مجلس تدوین و تصویب شده بود، به متهم اختیار می داد در همه مراحل دادرسی کیفری 
۱- مرحلــه تحقیقات نزد ضابطان (پلیس یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دادســرا)، ۲- مرحله دادرســی 
(بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرســی) و ۳- مرحله اجرای حکم حضور یافته و از متهم دفاع 

کند.
متأسفانه این ماده قانون که نظم نوینی در دادرسی ایجاد و از خودسری ها در این مرحله جلوگیری می کرد، 

به مذاق عده ای خوش نیامد و قبل از اینکه اجرا شــود، ایرادهایــی به این ماده و برخی مواد دیگر گرفتند و 
خواهان اصلاح قانون شدند. یکی از موادی که به آن اصلاحیه خورد، همین ماده ۴۸ بود که تبصره ای به آن 
اضافه کردند. مطابق همین تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته که مجازات 
آنها مشــمول ماده ۳۰۱ قانون آ.د.ک است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهمان می توانند وکلای خود را 
از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کنند. این تبصره استثنائی بر 
اصل ماده بوده و همه ماده را در بر نگرفته، بلکه فقط ناظر بر مرحله تحقیقات (توسط ضابطان یا دادسرا) 
بود. این محدودیت به هیچ وجه شامل دادگاه ها نمی شود و محاکم حق اعمال چنین محدودیتی را ندارند. با 
وجود اینکه نزدیک به هفت سال از اجرای این قانون می گذرد  و در توضیحات بالا آورده شد، فقط در مرحله 
تحقیقات در پرونده هایی که آن را امنیتی (سیاسی) می دانند، متهمان باید وکیل را از میان وکلای مورد قبول 
قوه قضائیه انتخاب کنند، اما در ســایر مراحل دادرســی متهمان پرونده های سیاسی موسوم به امنیتی حق 
دارند وکیل را از میان وکلای مورد نظر خود انتخاب کنند. اساسا اگر شخص بتواند خودش وکیل انتخاب کند، 
دادگاه ها به هیچ عنوان حق انتخاب وکیل تســخیری برای او ندارند و نمی توانند آزادی او را در انتخاب وکیل 
محدود کنند. از سوی دیگر در اصل ۹ قانون اساسی آمده است: آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از 
همدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ همه آنها، وظیفه همه آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد 
به اســم استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تمامیت ارضی ایران کمترین 
خدشه ای وارد کند. متقابلا برابر همین اصل از قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به اسم حفظ استقلال و 

تمامیت ارضی، آزادی های مشروع فردی از جمله حق انتخاب وکیل را از مردم سلب کند.
اینکــه چرا قانون گــذار این تبصره را تصویب کرده اســت، ظاهرا باید این باشــد. چون مرحله تحقیقات 
مقدماتی شامل تحقیقات ضابطان هم می شد، آنان این بدعت نوین در دادرسی را که در دنیا یک قرن سابقه 
دارد، برنمی تابیدند و بیم داشــتند حضور وکیل موجب افشای موضوعات محرمانه یا اقداماتی شود که وکلا 
آن را نمی پذیرند. این ایراد وارد نیســت. وکلا متعهد به حفظ اســرار پرونده ها هســتند. وکلا اقدامات خلاف 
قانون را متذکر می شــوند، ولی پیش نیامده وکیلی اســرار پرونده را فاش کرده باشد. وانگهی محدودکردن 
حق متهم هم نزد ضابطان و هم در دادسرا و نزد بازپرسان و دادیاران وجه قانونی ندارد. این تبصره برخلاف 
اصول قانون اساســی و حقوق فردی و شــهروندی و نوعی تبعیض بین چندده هزار نفر وکیل دارای پروانه 
با عده ای وکیل منتخب رئیس قوه قضائیه اســت که تعدادشــان در کل کشور به پنج درصد وکلای صاحب 

پروانه هم نمی رسد و به گفته یکی از مقام های عالی این قوه، تصویب آن 
ننــگ و نوعی اعمال تبعیض بین وکلا و خلاف بندهای اصل ســوم قانون 

اساسی کشور است.
وکیل چه تعیینی و چه تســخیری، در هر حال باید از موکل خود دفاع 
کند و اظهارات او علیه موکل یا ســرپیچی از وظیفه قانونی خویش خلاف 
قسم او و پرنسیپ وکالت است و باید به پرسش های خانواد متهمان پاسخ 
دهد. وکیل، چه تعیینی و چه تســخیری، موظف است از موکل خود دفاع 
کند و بیان هر اظهاری علیه موکل برای خوشــایند قاضی معرفی کننده او 

خلاف شئون وکالت و مستوجب تعقیب انتظامی اوست.

حقی قانونی به نام انتخاب وکیل

کامفیروزی؛ روایت تلاش ۲۵ساله یک نسل

ادامه از صفحه اول

جو بایدن در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود 
وعده داده بود ایــالات متحده بار دیگر به جمع امضاکنندگان 
برنامه جامع اقدام مشترک که دونالد ترامپ در ماه می  ۲۰۱۸ 
به طــور یک جانبه تصمیم به تــرک آن گرفت، می پیوندد. پس 
از گذشــت دو سال از آغاز ریاســت جمهوری او، این ایدئال به 
نظر دور از دســترس می رسد. مذاکرات بر سر توافق احتمالی 
جدید به بن بست خورده است و ایران تا حد زیادی از تعهدات 
خود برای ازســرگیری غنی ســازی اورانیوم کناره گیری کرده و 
محافظه کاران به قدرت بازگشــته اند. دستگاه دیپلماسی ایران 
همچنان به سیاست خود مبنی بر نگاه به شرق ادامه می دهد 
و چندین شــراکت اقتصادی و امنیتی با چین امضا کرده است. 
این موضع گیری به ویژه به دلیل سیاســت شناخته شده آمریکا 

یعنی اعمال تحریم هاست.
اعمال تحریم های اقتصادی و سیاســی علیه ایران به امید 
تأثیرگــذاری بر مواضع کشــور تنها محدود به کارزار «فشــار 
حداکثری» که توســط دونالد ترامپ راه اندازی شد، نمی شود. 
تحریم های اروپا نیز به دنبال برنامه هسته ای ایران از سال ۲۰۰۶ 

بــا الهام از تحریم های ایالات متحده در دهه های اخیر از قبیل 
مســدودکردن دارایی های ایران در خارج از کشور، محدودیت 
تردد شخصیت های ایرانی و منع تجارت با شرکت های ایرانی 
اعمال شــده اند. با این حال، تاکنون استراتژی انزوا تأثیر مثبتی 
نداشــته؛ زیرا ایران با وجود پیامدهای اقتصادی، هرگز برنامه 
هســته ای خود را رها نکرده است. از سوی دیگر، آثار مشهود 
آن از قبیل ایجاد موانع برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، ازدست رفتن اعتماد بین ایران و غرب، تندروی، خروج از 
انزوای ایران توسط جایگزین های منطقه ای و تقویت مشارکت 

با همسایگان آسیایی، متعدد است.
با این حــال، تأثیر تحریم ها متناقض اســت. دولت ترامپ 
«فشــار حداکثری» را به  عنــوان راهکاری بــرای ایجاد تغییر 
در حکومــت ایران از طریق واردکردن فشــار به مردم در نظر 
گرفته بــود. ســازماندهی واکنش ایــران از طریــق «اقتصاد 
مقاومتی» امکان خنثی ســازی این اثــر را فراهم کرد. با وجود 
آن، محدودیت هــای خاص سیســتم بانکــی بین المللی، به 
سازماندهی مجدد مدارهای تجاری ایران ضرورت بخشید، اما 
همه اینها نتوانست از کاهش درخور توجه قدرت خرید و رفاه 
ایرانیان و افزایش تورم جلوگیری کند. فقدان چشم انداز آینده 
و اعتراضات مکرر اجتماعی ســبب ایجاد فضای بی اعتمادی 
و کاهش شــدید و بی ســابقه ارزش پول ملــی در چهار دهه 
اخیر شده اســت. طبق آمار، تقریبا درصد زیادی از ایرانیان زیر 
خط رفاه نسبی به ســر می برند و این در حالی است که ایران 

کشوری غنی از منابع طبیعی است و بالاترین میزان تحصیلات 
در خاورمیانه را دارد.

از نظر رابرت مالی، فرســتاده ویژه واشنگتن در امور ایران، 
«تحریم ها پاسخ درستی نیســتند». وضعیت رابطه بین غرب 
و ایــران به طــور مؤثر تأکید بــر این دارد که آنها به بن بســت 
رســیده اند. درواقع، برجام در طول ســه ســالی که مؤثر بود، 
حداقل تنها مکانیسم مفید برای محدودکردن پیشروی برنامه 
هســته ای ایران بوده اســت. این تجربه ای است که همچنان 
به عنوان پشــتیبان عمل می کند و تمایــل غربی ها برای زنده 
نگه داشــتن آن را توضیح می دهد. بن بســت دیپلماتیک میان 
واشــنگتن و تهران و خروج تدریجی ایــران از متن توافق این 
احتمــال را کاهش می دهد. در پایان، حتی ممکن اســت لغو 
تحریم ها نیز مفید واقع نشــود؛ زیرا پیشــرفت ایران در مسائل 
هســته ای برجام را منســوخ خواهد کرد. کاهش تحریم های 
اقتصادی یــا تحریم های هدفمند نیــز نمی تواند کمکی برای 
مردم ایران که از محرومیت اقتصادی رنج می برند، به حساب 

بیاید.
باید از افراط و تفریط و اعمال زور که بدون شــک راه حلی 
نفرت انگیز برای غربی هاســت، پرهیز کــرد. نه اتحادیه اروپا و 
نه کاخ ســفید هیــچ تمایلی به درگیری با ایــران که منجر به 
بی ثباتی عظیم در خاورمیانه و جهان می شود، ندارند. بنابراین 
دیپلماســی بهترین گزینه باقی مانده است که می توان پس از 

سال ها مذاکره با احیای توافق وین به آن دست یافت.

تحریم های اقتصادی
سیاستی ناکارآمد در قبال ایران

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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